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بازخواني ويراست حديقة سنائي، به تصحيح محمدجعفر ياحقيّ و 
  مهدي زرقاني

  *اي وحيد عيدگاه طرقبه

  چكيده
هاي  هاي بسياري را در بر دارد. هم بايد بر ويژگي الحقيقه دشواري يقةتصحيح و شرح حد

هاي زباني و لفظي آن. در ويراست تازة اين مـتنِ   محتوايي متن مسلطّ بود و هم بر ويژگي
خورد كه با توجه به خود متن و قواعـد   هاي فراواني به چشم مي ها و كاستي مهم آشفتگي

ام. در بسـياري از   از آن هـا پرداختـه   به اصلاح برخـي  كهن شعر فارسي در مقالة پيش رو
هـا نادرسـت اسـت.     گـذاري برخـي از بيـت    است. حركت ها وزن دچار اختلال شده بيت

اسـت.   است و اين بدخواني در شرح نيـز بازتـاب يافتـه    ها بد خوانده شده بسياري از بيت
ه از تشـخيص  هـا اشـكال دارد. دو مصـحح ايـن ويراسـت ك ـ      هـاي برخـي از بيـت    قافيه

اي را مربوط به سبك شاعري  اند برخي از اين اشكالات قافيه هاي درست بازمانده صورت
هاي  اند اما اغلب چنين نيست و با توجه به اصول شعر كهن فارسي و آگاهي سنائي دانسته

ها را يافت و به تحليل درستي  توان صورت درست برخي از بيت مربوط به تاريخ زبان مي
پردازي در آنها دست يافت. در اين مقاله بر جنبة سخنوري سنائي تأكيـد   گي قافيهاز چگون

است كه اغلب اشكالات قافيه و وزن  است و با سند و استدلال آشكار گرديدهاي شده ويژه
هـا را نمودهـايي از    اسـت و نبايـد آن   حديقه از اشتباه كاتبان و مصححان سرچشمه گرفته
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  مهمقد. 1
اي از حديقة سنائي وارد بازار شد. در فـراهم آوردن ايـن    در سالي كه گذشت ويراست تازه

دو اساس  است و آن اين كه دستنويسي درجه شناختي بزرگي رخ داده ويراست اشكال روش
است. شرح اين اشكالِ  تر بهره جسته نشده تر و مهم كار قرار گرفته و از چند دستنويس كهن

شناختي آن در تصحيح حديقه خود موضوع مسـتقليّ اسـت    شناختي و پيامدهاي متن روش
كه در جايي ديگر بايد بدان پرداخت. آنچه در اين جستار بدان خـواهم پرداخـت، ريخـت    

هايي است كه در مقدمه و مـتن و تعليقـات ايـن كتـاب      ها و عبارت جملهها و   ظاهري بيت
هـا   هـا و بيـت   هـا و عبـارت   است. روش تصحيح هر چه باشد، در شكل ظاهري جمله آمده

شده در  مقدمه و تعليقات، چگونگي  هاي نقل كند. درستي يا نادرستي بيت تغييري ايجاد نمي
هاي  گذاري بيت ي عربي و طرز خوانش و حركتها ها و حكمت هاي قرآني و مثل درج آيه

تـوان آنهـا را جداگانـه بررسـيد.      متن، همه و همه مواردي هستند كه فارغ از روش كار مي
دو تصحيح شود؛ در اين صورت  هاي متأخرّ  يا درجه ممكن است متني بر اساس دستنويس

ن الزاماً بدان معني نيست كه توان  ترديد كرد. اما اي هاي آن مي دربارة اصالت بسياري از بيت
هـاي متـأخرّ نيـز     غلط نباشد. با دسـتنويس  خوان و كم آمده، متني پاكيزه و خوش متن فراهم

توان متني را فراهم كرد كه دست كم اشكالات فاحش قافيـه و وزن در آن ديـده نشـود.     مي
 وانگهــي پيراســتگي و درســتي مطالــب مقدمــه و تعليقــات دخلــي بــه كهنگــي يــا تــازگي

گانة جستار پيش  هاي سه گفته بخش هاي پيش ها ندارد. بررسي چند و چون مقوله دستنويس
  دهد. رو را تشكيل مي

  
  ها ها و عبارت گذاري جمله . خوانش و حركت2

شود و اين منحصر به متن نيست و در مقدمه  هاي فراواني ديده مي خواني در اين كتاب غلط
هـاي نادرسـت را در دو بخـش     گذاري ا و حركته و تعليقات نيز محسوس است. خوانش

  رسيم: فارسي و عربي برمي
  

  هاي فارسي ها و عبارت جمله 1.2
است كـه مصـححان از دسـت يـافتن بـه       هاي گوناگون در سراسر متن باعث شده بدخواني

هاي شـعر سـنائي،    ها باز بمانند و نيز بر دايرة گستردة تركيب اي از بيت صورت درست پاره



 3   ... و ياحقيّمحمدجعفر  يحبه تصح ي،سنائ يقةحد يراستو يبازخوان

هـا برخـي از    هاي تازه اما ساختگي را بيفزايند. همچنين در ايـن بـدخواني   تركيب برخي از
بندي و نادرست شـدن معنـاي    است. بر هم خوردن جمله هاي اصيل متن از دست رفته واژه

هاست. آشكار است كه خـوانش نادرسـت، بـه     آمد اين بدخواني ها ديگر پي شماري از بيت
مد؛ چيـزي كـه در تعليقـات كتـاب بارهـا بـه چشـم        انجا برداشت و شرح نادرست نيز مي

  هاي آنچه گفته آمد: خورد. اينك نمونه مي
است؛ حـال آن كـه    واژة كپُي (بوزينه) هم در مقدمه و هم در متن به همين صورت آمده

  بايد به فتح كاف خوانده شود:
ــت   ــر اســ ــت بشــ ــورت آز كĤفــ  ســر اســت  دم اســت و گربــه  كپُــي ســگ    صــ

  ).535، 51/ 1: 1397(سنائي، 

  :گرفت نه كسره است و بايد فتحه مي» قلب«شده به معناي  در جملة زير واژة مشخصّ
  ).93/ 1قوت جان و قوت جنِان از چنان خوان جويند (همان: 

آشـنا سـاختة سـنائي نيسـت و از بـدخواني سـخن او پديـد         در بيت زير تركيـب ديـن  
  است: آمده

ــرغ   آشــــناي داغ شــــود  رخــــش ديــــن  ــود  وار از قفــــص مــ ــاغ شــ ــه بــ  بــ
  ).116/ 1: 1397(سنائي، 

  صورت درست چنين است:
ــود   ــناي داغ شــ ــن، آشــ ــشِ ديــ ــرغ   رخــ ــود  مــ ــاغ شــ ــه بــ  وار از قفــــص بــ

  روي نيز در بيت زير ساختگي است: تركيب آينه
ــيد   ــود خورشــ ــه بــ ــه روي، بــ پـيد      ز آينــ ــواه ســ يـاه و خـ ــواه ســ ــت او خـ  پشـ

 ).113/ 1(همان: 

تـوان   اند از روي آينـه بهتـر مـي    اند و گفته مقلوب دانسته روي را اضافة در تعليقات آينه
). حال آن كه چنين تركيبي در بيت مورد نظر به كـار  924 - 923/ 2خورشيد را ديد (همان، 

است. سخن سنائي اين است كه از آينه روي براي ما مهم است نه پشت؛ همـان گونـه    نرفته
  پيد؛ زيرا رويش مهم است.اشد يا سكه خورشيد، فرقي ندارد كه پشتش سياه ب
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اسـت و نهـاد جملـه تبـديل بـه       در اين بيت با گذاشتن كسره معناي شعر آسـيب ديـده  
  است:  اليه شده مضاف

 دارِ مشـــتـي خــــاك كــــي شــــدي تــــاج   گــــر نبــــودي از او عنايــــت پــــاك   
  )118/ 1(همان: 

  صورت درست چنين است:
ــاج     گــــر نبــــودي از او عنايــــت پــــاك    ــدي تـ ــي شـ ــاك؟  كـ تـي خـ  دار، مشــ

» تنُگ«، و نبايد با »لنگة بار«شود در معناي  خوانده مي» ت«نخستين واژة بيت زير به فتح 
  :امروزي اشتباه شود

ــگ ــاغ    تنُـ ــه بـ ــز بـ ــكر مريـ ــاي شـ ــو زاغ     هـ ــد چــ ــاغ طوطينــ ــه بــ ــه همــ  كــ
  ).188/ 1(همان: 

است و جمله مفعول  همچنين است بيت زير كه در آن به اشتباه تنگ به شكر اضافه شده
  است: را از دست دادهخود 

ــو در  ــيش تــ ــو زاغ پــ ــاني چــ ــكر      طوطيــ ــگ شــ ــه تنــ ــه بــ ــو فروريختــ  تــ
  ).188/ 1(همان: 

  :گذاري بيت زير به ظاهر اشكالي ندارد حركت
ــت    ســـت عـــزتّ از حضـــرت نبـــي و نبُـــي ــلاف خفـــتـن چيســ ــاف خــ  در لحــ

  ).214/ 1(همان: 

با توجه به تلفظّ قافية اما حركت ضمه براي قافية مصراع نخست نادرست است. اين را 
)؛ بنابراين، سنائي 139: 1351توان دريافت. چيست ياي معروف دارد (سپهر،  مصراع دوم مي

) قافيـه  75 - 74است (همـان:   است آن را با نبُي (+ ست) كه ياي مجهول داشته توانسته نمي
  .كند

  كسرة صدق در بيت زير بايد برداشته شود:
ــن      صــدق بـــه، صـــدقِ مخرقـــه يلـــه كـــن  ــه كـ ــر در خلـ ــه بحـ تـي بـ ــاز كشــ  سـ

  ).217/ 1(همان: 
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گذاري شاهنامه پايه گذاشت يـا رواج بخشـيد    بدعتي كه جلال خالقي مطلق در حركت
هـاي ايـن    اسـت. يكـي از نمونـه    تأثير نبـوده  هاي اين متن نيز بي گذاري در برخي از حركت

ترين  خوريم. كهن آن برنمياي از  تأثيرپذيري، ورا است، كه در هيچ دستنويس كهني به نمونه
). اينك چند نمونـه از ايـن   124 - 123: 1397كنند (عيدگاه،  سندها خوانش ورا را تأييد مي

  :گذاري نادرست حركت
ــز   ــق معجــ ــرآن ورا ز حــ ــغ و قــ  نشـــــود ديـــــن او خلـــــق هرگـــــز      تيــ

  )،229/ 1: 1397(سنائي، 
ــارون  ــي ورا هــ ــي علــ ــو موســ  هــــر دو يــــك ركــــن از درون و بــــرون   او چــ

  (همان جا)،
ــاكيزه ــوده پـــ ــاهر  بـــ ــاطن و ظـــ ــاهر     بـــ ــده طـــ ــالم و را شـــ ــاك عـــ  خـــ

  ).238/ 1(همان: 

  :است گذاري نادرست، رديف بيت را تغيير داده در بيت زير حركت
ــك   ــپردي ملـ ــدو سـ ــي بـ ــطفي كـ  يــــا ز حيــــدر چگونــــه بــــردي ملــــك   مصـ

  ).258/ 1(همان: 

  :درست شوداست كه قافيه نا گذاري باعث شده در بيت زير حركت
ــش   ــالمي دانـ ــن و عـ ــخن زيـ ــك سـ ــش     يـ ــي دانـَــ ــرآن پارســـ ــو قـــ  همچـــ

  ).688/ 1(همان: 

رود كه قافيه شدن دانش بـا دانـَش را در    از مصححان متن كهني چون حديقه انتظار مي
شعر سنائي و هيچ شاعر ديگري محتمل و درست ندانند. حركت درست براي قافية مصراع 

هاي ادبي گذشته تلفظّ ضمير شين به صـورت   نيم كه در متندا دوم كسره است نه فتحه؛ مي
: 1388است (قزويني،  شده هاي مصدري قافيه مي است و با واژه محاورة امروزي تداول داشته

5 /179.(  
  است: اي عربي خوانده شده در بيت زير يك تركيب فارسي به صورت جمله

ــاي آري   ــه جــ ــون بــ ــرضَ االله چــ  ريعــــرش را ســــر بــــه زيــــر پــــاي آ    فــ
 ).218/ 1: 1397(سنائي، 
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  اينك صورت درست:
ــاي آري   ــه جــ ــون بــ ــرضِ االلهَ چــ  عــــرش را ســــر بــــه زيــــر پــــاي آري    فــ

شـود، واژة قافيـة مصـراع يكـم را بشـري       در بيت زير، چنان كه از تعليقات دريافته مي
  اند: معني كرده» بشارت«اند و  خوانده

ــري   ــوده در بشــ ــس نبــ ــز ازو كــ  گــــري دهخنــــد خنــــ در طلــــب گريــــه   جــ
  ).1039/ 2، 236/ 1(همان: 

/ و ēشود؛ زيرا اولي با ياي مجهـول /  آن كه بشريِ (ممالِ بشريَ)، با گري قافيه نمي حال
بشـر  «است. صورت درست بشرَي است به معناي  شده / خوانده ميīدومي با ياي معروف /

همـة  «تر بـه معنـاي    ترده، كه مانند خود واژة بشريّت گاه در كاربردي گس»بشريت«يا » بودن
.  هاي داراي ياي معروف قافيه شـده  و با واژه  است در شعر خود سنائي به كار رفته» ها انسان

  نخستين شاهد زير از حديقه و دومي از كليّات سنائي است:
يـر بشـــــــر او بشـــــــري     بـــه امـــان و بـــه خلُـــق حـــور و پـــري   در تباشــــــ

  )،388/ 1: 1397(سنائي، 
ــدو  ــرا هن ــرد م ــيفته ك ــريش  آنچنان كـز دل و از عقـل شـدم جملـه بـري...        كي همچــو پ

 نه ز خود چـون تـو بديدنـد نـه انـدر بشـري         جنيّان زان همـه از شـرم نهاننـد كـه هـيش     
  ).644: 1362(سنائي، 

  اند: در اين بيت صفت بد را به صورت فعل خوانده
ــد اســت    ــار ب ــه ي ــه را ك ــر ك ــد ه ــار ب تـي خـــرد اســـت       ك  زآن بـــدي يـــار سســ

  ).608/ 1: 1397(سنائي، 
 

  ها و عبارت هاي عربي جمله 2.2
است و دچـار اشـكالات    هاي عربي در اين كتاب به صورت نادرست آمده بسياري از جمله
است. شمار نه چندان اندكي از اين اشتباهات در نقـل   گذاري و معنايي شده نحوي و اعراب

اسـت. اينـك    سـابقه انجاميـده   بـي هـاي عجيـب و    است و به تحريف هاي قرآن رخ داده آيه
  كنيم: هايي از اشكالات عربي متن را ياد مي نمونه
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  است: فاعل است و بايد نشانة رفع بگيرد اما فتحه گرفته در جملة زير واژة اشياء نايب
  ).44/ 1: 1397(سنائي،  تعُرفَ الاشياء باضدادها

انـد و ايـن    با هم اشتباه شده» اللهّرحمه «و » اللهّ عليه  رحمة«چندين جا دو جملة دعايي 
  است: هاي آميختة زير شده باعث پديد آمدن صورت

  ).305/ 1(همان:  رحمةُ االله)، 690/ 1(همان:  االله عليه رحمة)، 64/ 1(همان:  االله عليه رحمه
جملة دعايي زير نيز نادرست است و افزون بر بدخواني دچار گشتگي (تصـحيف) نيـز   

  است: شده
  ).96/ 1(همان:  االله عليه و انابه الجنةّ  رحمه

  صورت دست چنين است:
  .رحمة اللهّ عليه و اثَابه الجنةّ

آمـد امـا فتحـه     بايست مانند فعل دوم با نشانة رفـع مـي   در مصراع زير نخستين فعل مي
  است: گرفته

الاّ بما تجد يد 94/ 1(همان: ولا تجود.(  
  است: فع گرفتهدر آية زير مفعولِ جمله نشانة ر
  ).96/ 1(همان:  وجعلنا من الماء كلُّ شيء حي
  ):صورة) متفاوت است با اعراب موصوف (ممثلّةدر جملة زير اعرابِ صفت (

  ).96/ 1(همان:  ما الانسانُ لولا اللسانُ الاّ صورةً ممثلّةٌ
  اند: گرفتند اما نشان رفع گرفته بايست نشان نصب مي در جملة زير فريد و وحيد مي
  ).157/ 1(همان:  كان فريد دهره و وحيد عصره

  است: در عبارت زير واژة مجرور بر خلاف اصول بديهي نحو عربي، ضمه گرفته
  ).167/ 1(همان:  الصفةُ المذمومة في

  است: ) پيروي نكردهالتفريد) در معرفگي، از متبوع خود (سلوكدر عبارت زير تابع (
  ).170/ 1(همان:  سلوكو  التفريد في

  :صوركمبه جاي  صوركماست، يعني  مانند آمده در آية زير مفعول به صورتي فعل
  ).903/ 2(همان:  صوركم فاحسن صوركمو 

  است: در جملة زير فعل امر از قيام با فتحة قاف (به جاي ضمه) آمده
  ).905/ 2(همان:  قال له اصُمت فصمت ثم قال له قمَ فقام
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  است نه خدا: ا اشكال اعراب، آفرينش به پيامبر نسبت داده شدهدر جملة زير ب
  ).971/ 2(همان:  لولاك لماخلقت الافلاك

  است: بي آن كه مضاف باشد بدون نون آمده النيريندر جملة زير 
  ).153/ 1(همان:  في رؤيا النيري و الكواكب

  است: اي آمده سابقه در جملة زير ساخت افعلِ تفضيل به گونة بي
  ).199/ 1(همان:  اصُدقُ الكلام كلام الملك العلاّم

  است: در جملة زير واژة خاصه به جاي رفع نشان جرّ گرفته
  ).199/ 1(همان:  اهلُ القرآن اهلُ االله و خاصته

اسـت كـه ايـن واژه     پيش از قرآن، باعث شده» بـ«در جملة زير از قلم افتادنِ حرف جرّ 
  بدون عامل جر كسره بگيرد:
  ).199/ 1(همان:  ليس مناّ من لم يتغنَّ القرآنِ

اسـت،   واژة خالق و مخلوق فتحه گرفتـه » لا«در جملة زير به علتّ تشخيص ندادن نوع 
  گرفت: حال آن كه بايد تنوينِ رفع مي
  ).199/ 1(همان:  كلام االله لا خالقَ و لا مخلوقَ

  است: در جملة زير خبر كه هميشه مرفوع است مجرور شده
  ).991/ 2(همان:  قرآن هو الدواءال

  است: گرفته» ال«هاي زير مضاف بر خلاف قاعده  در عبارت
 ذكر الايَام الفترة)، 211/ 1(همان:  في اقبال الحال المريد)، 202/ 1(همان:  في الذكر القرآن

/ 1: (همـان  في الموعظة الفـريقين )، 221/ 1(همان:  بعد الكلام الملك العلاّم)، 218/ 1(همان: 
  ).614/ 1(همان:  في بيان السبيل السعادة)، 298

در بيت زير اعراب واژة اول با آخر متفاوت است، حال آن كه هر دو در وضعيت نحوي 
  قرار دارند:يكساني 

ــت ازل او   ــن ز حكمـــ ــرضِ كـــ ــرَ العمـــــــل او   غـــ ــر و آخـــــ  اولُ الفكـــــ
  ).225/ 1(همان: 

و افزون بر آن، واو عطـف عربـي بـه     است در حديث زير، واژة عدل به كسر عين آمده
  است: شكل واو عطف فارسي با حركت ضمه همراه شده

  ).260/ 1(همان:  انا مدينة العدل و عمر سقفها
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اسـت و   در جملة زير مبتداي مؤخرّ و عطف بيان آن بـر خـلاف قاعـده مجـرور شـده     
  گونه يافته: صورتي فارسي

  ).260/ 1 (همان: سراج اهل الجنة عمرِ بنِ الخطاّب
  صورت درست چنين است:

  .سراج اهل الجنة عمرُ بنُ الخطاّب
هـاي نادرسـت و    در سه جملة زير ضمة به كاررفته به جاي فتحه به پيـدايش صـورت  

  است: سابقه در زبان عربي انجاميده بي
)، 360/ 1(همان:  بغير مداهنهُ)، 269/ 1(همان:  من احب علياً فقُدُ استمسك بالعروة الوثقي

  ).253/ 2(همان:  في فضُائلِ اصحابه
  اند: اند و به معناي آن آسيب زده سورة اعراف را جا انداخته 143در اينجا بخشي از آية 

  ).910/ 2... (همان: قال رب ارَني انُظرُ الي الجبل
  صورت درست چنين است:

  ...قال رب ارني انَظرُ اليك قال لن تراني ولكنِ انظرُ الي الجبل
  است: جملة زير  مفعول نشانة رفع گرفته در

  ).1333/ 2(همان:  أخرجُي لي كيس اخي
  صورت درست چنين است:

  .اخُرجُي لي كيس اخَي
شود. در هر مورد  گذاري ديده مي هاي زير نيز انواع اشكالات خوانش و حركت در جمله
  شده: دهندة صورت نادرست متن است و ب صورت اصلاح الف نشان
  ... اعجزُ منه من ضيعب) )؛ 1335/ 2(همان:  زَ منه من ضيع بما ظفر به منهم) اعجالف

  فانّ اللهّ غني عنكم)؛ ب) 1348/ 2(همان:  فانّ اللهّ غنِّي عنكمالف) 
  اولئك كالانعام بل هم اضلّ)؛ ب) 1351/ 2(همان:  اولئك كالانعام بل هم اضلٌّالف) 
  يحملُ اسفاراً)؛ ب) ... 1371/ 2مان: (ه كمثل الحمار يحملِ اسفاراًالف) 
  الاقَارب عقارب)؛ ب) 1373/ 2(همان:  الاقَارب عقاربالف) 
  ...يقالُ)؛ ب) 909/ 2... (همان: يقالُ لجهنمّالف) 
 سبحانك تبُت اليك)؛ ب) 910/ 2(همان:  سبحانك تبُت اليكالف) 
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 . اشكالات وزني3
ازين اشـكالات را    خورد. برخي و كم به چشم مي در اين ويراست اشكالات وزني نيز بيش

هـاي   گـذاري  بينيم و برخي را در تعليقات. با خوانش درست و پرهيز از حركـت  در متن مي
هـاي نابجـا    گـذاري  گيري كرد. تشـديد  هاي وزني پيش شد از بسياري ازين لغزش نالازم مي

هـاي   ند. در همة بيـت ده اي از اشكالات وزني ويراست پيش رو را تشكيل مي بخش عمده
  است: زير نشانة نابجاي تشديد، وزن را خراب كرده

ــن        خيــر و شــرّ نيســت در جهــان ســخن     ــه م ــت و ب ــه تس ــرّ ب ــر و ش ــب خي  لق
  )،113/ 1: 1397(سنائي، 

ــلّ، توبــــة نصــــوح بــــود   بـــــاغ ديـــــدن غـــــذاي روح بـــــود      بنــــد و غــ
  )،149/ 1(همان: 

ــق   ــت حــ ــارب آر بابــ ــا يــ ــا دعــ  ابــــت حــــق تــــا قبولــــت كنــــد اج     بــ
  )،161/ 1(همان: 

ــان   ــرّ پنهــ ــر، ســ ــيم ســ ــك از بــ  نكنـــد هـــر كســـي عيـــان بـــه زبـــان        ليــ
  )،162/ 1(همان: 

ــود   ــب روا نبــ ــقّ، غضــ ــق حــ ــاحب    در حــ ــه صـ ــود   زان كـ ــدا نبـ ــب خـ  غضـ
  )،167/ 1(همان: 

ــد      دســـــت گوهرشـــــناس بـــــه دانـــــد ــدف رانـ ــر صـ ــاي بـ ــف پـ ــون كـ  چـ
  ).184/ 1(همان: 

سـاز بـه هـم ريخـتن وزن      س منچسـتر (اسـاس) سـبب   در بيت زير اعتماد به دسـتنوي 
 است: شده

  

ــايد  ــداي نگشــ ــز خــ ــو جــ ــار تــ ــد       كــ يـچ آيـ ــق هــ ــر ز خلـ ــداي گـ ــه خـ  بـ
 ).141/ 1(همان: 



 11   ... و ياحقيّمحمدجعفر  يحبه تصح ي،سنائ يقةحد يراستو يبازخوان

در شعر فارسي همـواره  » ـĤي«شود. هجاي  اشكال وزني به تلفظّ واژة خداي مربوط مي
اسـت،   نگارنده ديدهاست. تا آنجا كه  بر وزن يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه به كار رفته

تنها مثال نقض اين قاعدة آوايي و وزني، بيت مورد نظر است از ويراست كنوني حديقـه و  
  است: نامه كه با تصحيح قياسي بدين صورت آمده بيتي از الهي

ــون برداشــــت آواز  ــه چــ ـ ــام القصـ ــاز     امــ ــرد آغــ ــاي كــ ــه غنُبْــ ــي ديوانــ  همــ
  ).187: 1387(عطاّر، 

نامه (عنان، غثيان، عئئان بدون نقطـه) و   هاي الهي ترين دستنويس اما چنان كه املاي كهن
دهد، صورت درسـت   نامه) نشان مي (مورد استشهاد مصحح الهي قافية رباعيي از تاريخ بيهق

شده در مصراع دوم غنبان است و اشكال عروضي هـم نـدارد. در ايـن بيـت      واژة مشخصّ
بر وزن يك بلنـد و  » ـĤي«كه در آن هجاي  اي باشد سنائي نيز صورت درست بايد به گونه

يك كوتاه نباشد. صورت درست عروضي در چاپ حسيني و چاپ مـدرس رضـوي (هـر    
  شود: اي) ديده مي يك به گونه

ــايد  ــداي نگشــ ــز خــ ــو جــ ــار تــ يـچ آيــــد        كــ  بـــه خـــدا گـــر ز خلـــق هــ
  )،30: 1382(سنائي، 

ــايد  ــداي نگشــ ــز خــ ــو جــ ــار تــ ــد    كــ ــق هـــيـچ آيــ ــداي ار ز خلــ ــه خــ  بــ
  ).108: 1359(سنائي، 

  است: در بيت زير تكرار واژة نو وزن را بر هم زده
ــه زي او   كفر و دين، زشت و خوب و كهنـه و نونـو   ــر كلـّـــــ ــع الامــــــ  يرجــــــ

 ).183/ 1: 1397(سنائي، 

  است: آهنگ كرده مصراع دوم را خارج» چه بد«در بيت زير تكرار عبارت 
ــرد  ــزد خـــ ــات نـــ ــن دو روز حيـــ  و چه نيك و چه بد چه بـد چه خوش و ناخوش    ايـــ

  ).215/ 1(همان: 

  خورد: جاي خالي يك واژه به چشم مي» توست«در مصراع نخست بيت زير، پيش از 
ــم ــحاق   چشـ ــت اسـ ــه توسـ ــن بـ  چـــــون ســـــماعيل شـــــهره در آفـــــاق   روشـ

  ).246/ 1(همان: 
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آورد روي  با توجه به ويراست مدرس روي، واژة مورد نظر كـه وزن را بـه سـامان مـي    
  :است

ــم ــحاق    چش ــت اس ــه روي تس ــن ب  چـــــون ســـــماعيل شـــــهره در آفـــــاق   روش
 ).209: 1359(سنائي، 

چهارمقاله، واژة گچ بي هيچ تـوجيهي افـزوده   »ِ آرد نماند«مانند ماجراي   در بيت زير به
  : است و وزن و معنا را خراب كرده شده

ــچ برجســـت  ــال او گـ ــاد نهـ ــون نهـ ــت       چـ ــوه ببسـ ــد ميـ ــاد و عقـ ــه بگشـ  غنچـ
  ).254/ 1: 1397، (سنائي

  كنيم: صورت درست را از ويراست مدرس رضوي نقل مي
ــت       چــــون نهــــال نهــــاد او برجســــت    ــد ببسـ ــوه عقـ ــاد و ميـ ــه بگشـ  غنچـ

  ).227: 1359(سنائي، 

  وزن مصراع نخست بيت زير نيز نادرست است:
 جــــز بــــه خــــاك ســـيـاه ســـيـر مبــــاد   كــــاي شــــكمت را ز عــــالم آبــــاد   

  )281/ 1: 1397(سنائي، 

  است: درست، شايد چنين بودهصورت 
 جــــز بــــه خــــاك ســـيـاه ســـيـر مبــــاد   را ز عــــــالم آبــــــاد  2كاشــــــكمت

  بيت زير نيز همين اشكال را دارد:
ــد   ــد اقتضــا نكن ــه خــود حكمــت ب ــد     دان ك ــا نكنـ ــد خطـ ــت كنـ ــه حكمـ ــر چـ  هـ

  ).481/ 1(همان: 

توان صورت درست وزن را به دست آورد، چنان كه در ويراست  با حذف واژة خود مي
 ).378: 1359شود (سنائي،  درس رضوي ديده ميم

  است و همين وزن را خراب كرده: در دو بيت زير به جاي چو نويسش چون آمده
ــالان  ــروبن بــ ــون ســ ــي چــ ــالان      نوعروســ ــد نــ ــم بــ ــت روزي ز چشــ  گشــ

 )،596/ 1: 1397(سنائي، 
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ــار درآر    ــه كـ ــن بـ ــون تـ ــره چـ ــار     دل تيـ ــو ره انكــــ ــرد ز تــــ ــا نگيــــ  تــــ
  ).612/ 1(همان: 

  است: ر بيت زير بر عكس به جاي چون نويسش چو آمدهد
ــناس   ــو نسـ ــال چـ ــردم فعـ ــو مـ ــاس    رخ چـ ــه و كربـــ ــاج جامـــ ــه محتـــ  همـــ

  ).631/ 1(همان: 

شده در تعليقات نيـز ديـده    هاي وزني در شاهدهاي آورده چنان كه گفته شد، گاه اشكال
ومش بـه جـاي   شود. از آن جمله است بيت زير از مسعود سعد سلمان، كه در مصراع د مي

  است و وزن را خراب كرده: چو نويسش نادرست چون آمده
ــده     اي را بســـــــيار ازبهـــــــر خوشـــــــه ــال نويــ ــون نــ تـن چــ ــر خويشـــ  بــ

  ).970/ 2(همان: 

  همچنين است بيت زير كه بايد در آن صورت بوزد را با وزد جابجا كنيم:
ــامرد و مــر    فردا كـه بـر مـن و تـو بـوزد بـاد مهرگـان         د كيســتآنگــه شــود پديــد كــه ن

  ).1352/ 2(همان: 

شود. و آن   در دنبالة مبحث وزن بد نيست كه به يكي از نظرات وزني دو مصحح اشاره
اند. به نظر دو مصحح در بيـت   اي است كه دربارة شيوة خوانش درست واژة جان گفته نكته

  زير جان را بايد جن خواند تا وزن بيت كاملاً درست باشد:
يـد او را       رســـيد او راگرچـــه زاخـــوان هـــوان     كـــارد محنـــت بـــه جـــان رســ

  ).67/ 1: 1397(سنائي، 

در اين صورت لابد هوان را نيز بايد هون خواند تا قافيه خراب نشود. همچنين اخوان را 
نيز بايد اخون خواند تا اشكال وزني مورد نظر مصححان بر طرف شود؛ زيرا اگـر قـرار بـر    

ايد منحصر به واژة جان باشد. اما مصححان در ايـن بيـت تنهـا    تغيير تلفظّ باشد اين تغيير نب
انـد و   اند. ايشان براي اين تلفظّ مثالي هـم از شـاهنامه زده   واژة جان را مورد توجه قرار داده

  اند كه در اين بيت بايد جان را جن تلفظّ كرد تا خللي در وزن پيش نيايد: گفته
تـ    بـــه مـــردي نبايـــد كســـي همـــرهم     ــان ســ ــر جـ ــم اگـ ــان دهـ ــر جـ  انم وگـ

  ).68/ 1(همان: 
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  اند كه شهانشه را نيز بايد شهنشه خواند: همچنين در جايي ديگر آورده
ــت    اي شهانشــــــــه ز روي اســــــــتحقاق ــي مملكـــ ــاق  3وز پـــ ــه آفـــ  همـــ

  ).67/ 1(همان: 

حال آن كه اين يك قاعدة فراگير عروض فارسي اسـت (نـون عروضـي) و ربطـي بـه      
د و در شعر سهراب سپهري و فروغ فرخّزاد هم با همان فردوسي يا سنائي و شعر كهن ندار

ا بـه      هاي وزني و آوايي متن شود. شناخت  ويژگي بسامد ديده مي هاي كهـن لازم اسـت امـ
هاي درست و اصيل انگشت بگذاريم و در كار تصـحيح نيـز آن    شرطي كه بر روي ويژگي

هـاي   زن شعر كهن از بايستهها را تشخيص بدهيم و در نظر داشته باشيم. تسلطّ بر و ويژگي
ن در ويراسـت كنـوني ديـده    هـاي آ  چراي كار تصحيح است، كه متأسـفاّنه نشـانه   و چون بي
  شود. نمي

  
 . اشكالات قافيه4

اسـت   هاي درست سنائي نادرست انگاشته شده پردازي در اين كتاب از سويي برخي از قافيه
است كه برخـي از   ند و همين باعث شدها ها با اشكال قافيه آمده و از ديگر سو برخي از بيت

انـد، جـزو    هاي فاحش قافيه را كه از تصحيح نادرست سخنِ درست سنائي ناشي شده غلط
شـناختي،   هـاي مـتن   ها و لغـزش  هاي سبكي سنائي به شمار آورند. جدا از بدخواني ويژگي

سـت بـه   علتّ بروز برخي از اشكالات قافيه در اين ويراست رويكرد نادرست مصـححان ا 
گيري و لغـزش در قافيـة حديقـه حكـم      مسألة قافيه. آنها با ديدن چند نمونة اندك از آسان

دو  ). آن931/ 2است (همان:  كرده پردازي عبور مي اند كه سنائي از مرزهاي رسمي قافيه كرده
 توان آنها را غلط پنداشت، بلكه بايد جزئي از به علتّ همين كثرت موارد نمي«اند كه  افزوده

هـاي مسـلمّ    (همـان جـا). حـال آن كـه شـمار غلـط      » سازي سنائي به شمار آيـد  نظام قافيه
رسـد. دو مصـحح ايـن     پردازي در شعر سنائي به عدد انگشتان يـك دسـت نيـز نمـي     قافيه

هـاي گونـاگون    هاي پياپي به چهار پنج بيت مشخصّ از سنايي در صـفحه  ويراست با اشاره
ا     اند كه تعداد اين بيت ين وانمود كردهتعليقات، در عمل به خواننده چن ها فـراوان اسـت. امـ

و نيـز    هـاي مربـوط بـه تـاريخ زبـان      اي از آگـاهي  واقعيت اين است كه با توجه بـه پـاره  
روزگار سنائي، جز يكي دو بيت حديقـه   هاي همسان در شعر ديگر شاعران هم پردازي قافيه

  توان غلط مسلمّ قافيه دانست. نميرا 
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پردازيشان به نظـر دو مصـحح نادرسـت اسـت بيـت زيـر را        هايي كه قافيه بيت از ميان
  توان ياد كرد: مي

ــه       بــــر در بــــي نيــــازي از كــــه و مــــه  ــي چـ ــر نباشـ ــي و گـ ــو باشـ ــر تـ  گـ
  ).930/ 2؛ 115/ 1(همان: 

گويد كه واژة چه گاه با هاي ملفـوظ ادا   اما اين قافيه اشكالي ندارد. تاريخ زبان به ما مي
هـايي چـون منتبـه، زره و زه قافيـه      . از همين روي ناصرخسـرو آن را بـا واژه  است شده مي

  است: كرده
 اكنون كه رفت عمر چه گوي كه چه... اي خورده خوش و كرده فراوان فره
ــرا   ــد ت ــر نياب ــر ده ــه تي ــواهي ك  جوشن ز علم جوي و ز طاعت زره... خ
ــه   بيدار شو ز خواب كزين سخت بنـد  ــر منتب ــز كســي نرســت مگ  ...هرگ
 فرزنـــد نابكـــار بـــه احســـنت و زه هرگز نگشت نيـك و مهـذبّ نشـد   

  ).475 - 474: 1353(ناصرخسرو، 

انـد، حـال آن كـه     بندي بيت زير را نيز از نوع همان عبور از مرزهاي قافيـه دانسـته   قافيه
اي را مرتكـب   است و هـيچ خـلاف قاعـده    سنائي در سرودن آن از هيچ مرزي عبور نكرده

  : نشده
 جــــان طالــــب عنــــان عشــــق گرفــــت   ين خطـّه يـك دو خطـوت رفـت    چون از ا

  ).945/ 2؛ 133/ 1: 1397(سنائي، 

هايي كه از تاريخ زبان در دست است تلفظّ درست اين قافيه رفـت و   با توجه به آگاهي
هاي كهن نمونه دارد و اينجا استثنا نيست. به ايـن   گرفَت است. چنين تلفظّي باز هم در متن

  :ها بنگريد نمونه
ــت    ــين برف ــپ غمگ ــنيد گشتاس ــو بش ــت    چ ــر گرفـــــ ــاربانان قيصـــــ  ره ســـــ

  )،16/ 5: 1386(فردوسي، 
  

ــت    ــوش ره برگرفـ ــوي كـ ــك سـ ــوگند تفــــت      يكايـ ــي داد ســ ــر او را بســ  مــ
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  )،619، 317؛ نيز 241: 1377(ايرانشان، 
 بس جـان كـه بـه بـازار تـو از دسـت برفـت          بس دل كه ز عشق تو سر خـويش گرفـت  

ــم نك  ــن ك ــه ســوختي و زي ــانم هم ــيج يـش تـو نفـت        ن  تا بر رخت آتـش اسـت و در پ
  ).393: 1358(مجير بيلقاني، 

  اند: بيت زير را نيز نشان عبور سنائي از مرزهاي قانون قافيه دانسته
ــال    ــض و كحــ ــار و رايــ ــرد بيطــ  چــــون دليلنــــد بــــر تبــــاهي كــــار       مــ

  ).152/ 1: 1397(سنائي، 

اسـت و از مصـاديق    فيه كـرده به نظر دو مصحح شاعر در اين بيت لام و راء را با هم قا
). اما اشكال بيت به تصحيح نادرست 960/ 2همان خروج از مرز قوانين قافيه است (همان: 

گردد نه شيوة سخن سنائي. ضبط بيت در ويراست مدرس رضـوي چنـين اسـت، بـا      برمي
  :، كه در حديقه بسيار پربسامد است»)ح«(در رعايت صامت   اعنات قافيه

ــرد بيطــــار و ر  ــال       ائــــض و كحــــال مــ ــاهي حـ ــر تبـ ــد بـ ــل انـ ــون دليـ  چـ
  ).123: 1359(سنائي، 

علت اين اشتباه شايد آميخته شدن مصراع دوم بيت مورد نظر با مصراع دوم بيـت زيـر   
  باشد:

ــار    مـــــرد طبـــــاخ نعمـــــت بســـــيار    ــاهي كـــ  همچـــــو قصـــــاب در تبـــ
  ).151/ 1: 1397(سنائي، 

است كه آن  ت نادرستي به وجود آمدهشده بي هاي دو بيت نقل در واقع با درآميختن قافيه
  اند. پردازي پنداشته را مصداق گريز از هنجارهاي قافيه

رسـد بيـت زيـر اسـت كـه       هايي كه قافية آن دچار اشكال به نظر مي شمار بيت از اندك
  اند: مصححان از نابهنجاري قافية آن سخن گفته
ــا     چـــون نـــه اي راه را تـــو چـــون مـــردان ــروي ز زنـــ ــاموز رهـــ يـن بيـــ  نهــــ

  ).930/ 2؛ 120/ 1(همان: 

توان  اما با آگاهي از وجود واژة مفرد مردان در زبان سنائي (بنگريد به دنبالة مطلب)، مي
است و در آن چينش، واژة مردان صورت  حدس زد كه مصراع نخست چينش ديگري داشته
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يي در حديقة ها است. اگر هم در پي توجيه برنياييم باز در اين كه چنين بيت جمعِ مرد نبوده
  توانيم كرد. هزاربيتي بسيار نادر است ترديدي نمي يازده

است اما تصحيح نادرست  در بيت زير واژة كم كاربرد مردان به صورت مفرد به كار رفته
  : است و به اين صورت درآورده آن را دچار دگرگشتگي كرده

ــوتي    ــوت و قـ ــرد؟ آن قـ ــه مـ ــو چـ  مــــــــرد ســـــــنـبيدني و ســـــــنـبوتي   تـ
  ).624/ 1(همان: 

  توان ديد: صورت درست را در دو ويراست ديگر مي
 مــــــــرد ســـــــنـبيدني و ســـــــنـبوتي   تــــو چــــه مــــردانِ قــــوت و قــــوتي

  ).132: 1382؛ همو 679: 1359(سنائي، 

اسـت و در فرهنـگ لغـات و     هاي لغت از قلم افتاده گفتني است كه اين واژه در فرهنگ
 شود. هاي سنائي نيز ديده نمي تعبيرات مثنوي

تـوجهي بـه    اعتبار منچستر و بي و شرح بيت زير نيز اعتماد به دستنويس كم در تصحيح
بهرگي از دانش لغت، لغزش آشـكاري را سـبب    هاي كهن و نيز كم قواعد املايي دستنويس

  است: شده
ــد   ــاب بمانــ ــاي در ركــ ــي پــ  و آن دگـــــر خســــتـة نهـــــاب بمانـــــد   آن يكــ

  ).134/ 1(همان: 

اند اشارتي است به قـارون   اند و گفته دوزي دانستهان در تعليقات نهاب را به معناي ثروت
  ).946/ 2(همان: 

اي فارسي روبروييم و آن نهيب است كـه   واقعيت اين است كه در مصراع دوم ما با واژه
اعتبـار منچسـتر (اسـاس ايـن      شود. كاتـب دسـتنويس كـم    ديده ميTCH هاي  در دستنويس

است صـورت نهيـب را    نادرست پنداشته ويراست) از آنجا كه قافيه شدن ركاب و نهيب را
اند. بايد توجه داشـت   است و دو مصحح نيز همين را وارد متن كرده به نهاب تحريف كرده

هايي چون ركاب جدا از تلفظّ معموليشان بـه صـورت ممـال نيـز تـداول بسـياري        كه واژه
ن ديگـر، در  اسـت. بـه سـخ    اند؛ اما چنين خوانشي درگـرو تغييـر امـلاي آنهـا نبـوده      داشته
هايي چون سـيب   خواندند و با واژه نوشتند اما ركيب مي هاي دور ركاب را ركاب مي گذشته

كردنـد. مصـححان و    اند، قافيه مـي  و نهيب و شكيب و فريب كه همگي ياي مجهول داشته
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بردند: يـا املاهـاي    كاتباني كه ازين نكته آگاهي نداشتند اغلب به دو گونه در متن دست مي
هـاي فارسـي    سـاختند، يـا واژه   و عتاب و مانند آن را به ركيب و عتيب دگرگون ميركاب 

آوردنـد. از   نهيب و شكيب و ماننـد آن را بـه صـورت سـاختگي نهـاب و شـكاب درمـي       
: 1395توان نام برد (عيدگاه،  هاي گونة نخست، تصحيح خالقي مطلق از شاهنامه را مي نمونه

  همين ويراست كنوني حديقه را. هاي گونة دوم، ) و از نمونه78 - 77
اند؛ حال آن كه  هاي خاص سنائي برشمرده پردازي هاي قافيه قافية بيت زير را نيز از نمونه

  شود نه شيوة سخن سنائي: اشكال به تصحيح نادرست متن مربوط مي
ــوازش  ــدار و بنـــ ــف بـــ ــه تلطّـــ ــذارش    بـــ ــار مگـــــ ــره در انتظـــــ  خيـــــ

 ).165/ 1(همان: 

ا مـا ضـبط     «اند كه   در تعليقات چنين آورده قافيه در چند دستنويس مگدازش اسـت امـ
ايم. قافية اين بيت نيز از ديگر موارد خروج از قواعد قافيه است كـه در   اساس را حفظ كرده

  ).967/ 2(همان: » شعر سنايي باز هم نمونه دارد
  اند بيت زير است كه پيشتر اشكال تصحيحش را نشان داديم: اي كه آورده نمونه
ــر ــال  مــ ــض و كحــ ــار و رايــ  چـــون دليـــل انـــد بـــر تبـــاهي كـــار        د بيطــ

  (همان جا).

اكنون صورت درست بيت مورد نظـر را بـا يـادآوري دوبـارة نادرسـت بـودن تصـور        
هـاي غلـط    وجهيِ اصرارشان بر حفـظ ضـبط   پردازي سنائي، و بي مصححان از قواعد قافيه

اين صورت درست در ويراست  شويم كه دهيم و يادآور مي دستنويس منچستر، به دست مي
  شود: مدرس رضوي ديده مي

ــوازش  ــدار و بنـــ ــف بـــ ــه تلطّـــ ــدازش    بـــ ــار مگـــــ ــره در انتظـــــ  خيـــــ
  ).148: 1359(سنائي، 

گيري تصـور نادرسـت دو مصـحح از فراهنجـار      قافية ديگري كه ممكن است در شكل
  شود: هاي سنائي اثر گذاشته باشد، در بيت زير ديده مي پردازي بودن قافيه

يـن ژاژهـــا چـــه كـــار تـــو را        هــــوا كــــرده زيــــر پــــاي تــــو را اي  بـــا چنــ
 ).299/ 1(همان: 



 19   ... و ياحقيّمحمدجعفر  يحبه تصح ي،سنائ يقةحد يراستو يبازخوان

است. صورت  كند. سنائي هم نكرده بايد دانست كه هيچ شاعري پاي را با كار قافيه نمي
  توان در چاپ حسيني ديد: درست را مي

ــو را  ــار تــ ــر بــ ــرده زيــ ــوا كــ يـن ژاژهـــا چـــه كـــار تـــو را        اي هــ  بـــا چنــ
  ).95: 1382(سنائي، 

رســت بــا تفــاوتي در مصــراع دوم چــاپ مــدرس رضــوي نيــز همــين نويســش ددر 
  شود: مي  ديده

ــرا    ــار تــ ــر بــ ــرده زيــ ــوا كــ ــاوه    اي هــ ــا چنـــيـن يــ ــرا  بــ ــار تــ ــا چكــ  هــ
  ).281: 1359(سنائي، 

  

  گيري . نتيجه5
ويراست تازة حديقة سنائي اشكالات فراواني دارد. برخي از اين اشكالات به علـّت اسـاس   

شـد بـا    هـا را مـي   است. اما بسـياري از بيـت   دوِ منچستر رخ داده جهقرار دادن دستنويس در
هاي متأخرّ به درستي تصحيح كرد. درستيِ  گيري از همين دستنويس و ديگر دستنويس بهره

ها  ترين دستنويس ها در ويراست مدرس رضوي كه چندان مبتني بر كهن شماري از اين بيت
هاي  اشكالات ويراست كنوني به متن و نادرستي نيست گواه مناسبي است بر آنچه گفته شد.

شود. بسياري از مطالب مقدمه و تعليقات نيـز   ها منحصر نمي اي و تلفظّي بيت وزني و قافيه
هـاي قرآنـي از    هاي عربي بـه ويـژه آيـه    نياز به اصلاح و بازنگري دارد. نقل نادرست جمله

هـاي   هـاي عربـي بخـش    ود. عنـوان ر هاي مقدمه و تعليقات به شمار مي آشكارترين كاستي
اسـت. بسـياري از ايـن     هاي صرفي و نحوي فراواني همـراه شـده   گوناگون متن نيز با غلط

  هاي متن و مقدمه و تعليقات در اين مقاله اصلاح شد. ها و نيز برخي از ديگر غلط كاستي
  
  ها نوشت پي

1.  
ــاني       گــــــاوي دو و گوســــــاله و گــــــاورواني ــو ايمـ ــت نكـ ــد اينـ ــم كننـ ــي حكـ  مـ
ــاني   ــي ازو برهــ ــب كنــ ــد طلــ ــا چنــ  از گـــاو مگـــر كـــه بـــس بـــود غنبـــاني        تــ

  ، تعليقات).560: 1387(عطاّر، 
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  ام دكتر حميدرضا سلماني. . يادآوري دوست فرهيخته2
  ).510: 1359رسد كه ملكت درست است نه مملكت (سنائي،  . . به نظر مي3
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